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A jurisprudential-legal and social analytical study of the role and effects of coercion, 

reluctance, urgency in marriage 

 

Abstract 

 

Coercion to marry diminishes the impact of marriage; Which has ruled the lives of 

people in various forms since ancient times. Urgency, coercion and reluctance are 

three detrimental factors of intention; Coercion and reluctance are often used 

interchangeably in law; But there are differences in jurisprudential definitions. In 

some cases, coercion causes a person to lose his will, as opposed to reluctance. 

Also, the realization of reluctance is subject to threat and fear, as opposed to 

coercion; Coercion must come from the ruler and the government, as opposed to 

reluctance, which is often done by the non-ruler. Reluctance in marriage is different 

from urgency in marriage. If a couple is subjected to material or spiritual pressure 

by a person and forces him to enter into a marriage, it is called a reluctant marriage, 

this contract is not valid because it lacks consent. But if someone enters into a 

marriage as a result of urgency, it is not considered obligatory because Reza is 

present and the emergency transaction will be valid. According to Imami jurists, 

forced marriage is not valid, therefore, the issue of adult virgin marriage, according 

to Iranian civil law, must be done with the joint permission of the guardian and the 

daughter, and otherwise, this marriage if only by But to do so is considered a pry, 

the stability of which depends on the subsequent approval of the girl, and if the girl 

expresses her dissatisfaction, the marriage will be void. 
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 در ازدواج اجبار، اکراه، اضطرار حقوقی و اجتماعی نقش و آثار -بررسی تحلیلی فقهی

 1حسن اسدی

 2انیسمیرا شریعت 

  چکیده

های دور تاا کواون باه اشاکات م برا  بار شود؛ که از زمانازدواج می تاثیر شدن کمرنگ باعث ازدواج به اجبار

قانون،  در اکراه و ؛ اجباراضطرار، اجبار واکراه به عووان سه عامل م ل قصد هسبودزندگی افراد حاکم بوده است. 

 ماوارد، سابب از برخای در هایی وجود دارد. اجبااری تفاوتدر تعاری  فقه ولی روند؛می کار به مبرادف اغرب

اسات،  خاوف حصوت و تهدید به مووط اکراه تحققّ مچوین. هاکراه خلاف شود، برمی مجبور ش ص اراده سرب

 صاورت حااکم غیار سوی از غالباً که اکراه خلاف بر باشد حکومت و حاکم سوی از باید اجبار؛ اجبار خلاف بر

فشار ماادی یاا معواوی باه وسایره چوانچه بر زوجین،  با اضطرار در ازدواج تفاوت دارد. ر نکاحاکراه د .گیردمی

شود، این عقد صحیح نیست زیارا فاقاد د، ازدواج اکراهی نامیده میش صی، وارد شود و او را وادار به عقد نمای

چارا کاه رضاا موجاود نشاده کود، مکره محسوب  نوع ازدواجاگر کسی در نبیجه اضطرار، اقدام به رضاست. اما 

 امار بواابراین، نیسات، صاحیح اجباری تزویج امامیه، فقهای نظر طبق و معامره اضطراری معببر خواهد بود.است 

 در و گیارد صاورت دخبر و ولی مشبرک یاجازه و اذن با بایسبیمطابق قانون مدنی ایران می باکره، یبالغه نکاح

 به مووط اسبواریش، که شودفضولی محسوب می توسط ولی انجام شود نکاح اگر فقط عقد این صورت، این غیر

 .بود خواهد باطل عقد دارد، ابراز را، خود دخبر، نارضایبی اگر و است دخبر بعدی تأیید

 

 کریدی: ازدواج، اجبار، اکراه، اضطرار، قصد، رضا، فضولی واژگان
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 مقدمه

ج های اجباری و ناخواسبه است که حاق مشاروع و گازیوش همسار را امروزه یکی از معضلات اجبماعی، ازدوا

حاق ازدواج باا بویژه از دخبران سرب می نماید. این آسیب کم و بیش در موااطق گونااگون جهاان وجاود دارد. 

رضااایت کاماال و آزادانااه از جمرااه حقااوقی اساات کااه در فقااه و حقااوق اساالامی مااورد توجااه قاارار گرفبااه 

رغام تأکیاد نه توها در ایران برکه در سراسر جهان عریدهد با این حات آمار نشان می. (43،ص1386)بازگیر،است

 هایی از روی اجبار و اکره هسابیم. درها، همچوان در عمل شاهد بروز ازدواجفراوان اسلام و وضع قوانین کشور

 درسابی باه آن ابعاد تمام در ازدواج است، باید عمیق و پررنگ بسیار آن در اسلامی تمدن و فرهوگ که کشوری

 این برای اسلام و دارد تاثیر مسبقیم آن افراد و جامعه بر که است مهمی اجبماعی نهاد ازدواج که چرا شود؛ انجام

 مؤثر رابطه یک تشکیل . توضیح آن که برای(69،ص،1380)گرجی،است ای قائلالعاده فوق ارزش اجبماعی نهاد

 میل و رضایت از اراده که است این به مووط اراده و نفوذ اثرب شی ، ولیاست نیاز طرفین اخبیار و اراده وجود به

 کمرناگ باعاث که دارد وجود دنیا کل در برکه ایران؛ کشور در توها نه ازدواج به باشد. اجبار گرفبه نشأت باطوی

 عاواقبی جزایای و حقوقی نظر از کوود کاری به وادار را کسی اجبار و زور به اگر زیرا شود؛ازدواج می تاثیر شدن

داشت، لذا در این پژوهش سعی بر آن است تا با تبیین مفاهیم مربوط به اجبار، اکراه و اضاطرار  خواهد پی در را

. (127،ص،1395)مقدسی،و تاثیر و نقش آن بر عقود ارتکاب آن را در جامعه کاهش و در نبیجه با آن مقابره گردد

پاردازیم، فقاه مای و حقوق در ازدواج اجبار، اکراه، اضطرار در فروض به امر این شدن روشن برای در این راسبا

اصطلاحات اجبار، اکراه و اضطرار بر هر یک چه در جوبه حقوقی و مدنی، چه در جوبه جزایی و کیفاری مبرتاب 

یی از گردد. از ساوهای این عواوین مورد ارزیابی و بیان میباشد، که به اقبضای نیاز این پژوهش، عمده تفاوتمی

 نکباه ایان ذکار پردازیم؛ها میآنمیان شود به بررسی تفاوت آنجا که بر این سه عووان اثرات م برفی مبرتب می

در قاوانین باین  نقض حقوق بشر قوانین در اکراهی و عووان با اجباری ازدواج از داخری قوانین در که است لازم

ضایت کامال و آزاداناه، از ساوی بسایاری از اساواد حقاوق حق ازدواج با ر از آنجا که است. شده برده نام المرل

هاای اجبااری تأکیاد شاده بشری مورد توجه قرار گرفبه و همواره بر ضرورت حمایت از افراد در مقابال ازدواج

ی ایان حاق بویاادین بشاری های ت صصی، حاکی از نقض گسابردهاست، با این حات بررسی گزارشات سازمان

گاردد. ایان در حاالی اسات کاه کشور ما نداشبه و در سطحی از کشاورها اعماات میاست که توها اخبصاص به 

ازدواج اجباری نه توها به نقض اصل رضایت کامال و آزاداناه در ازدواج محادود نشاده و بسایاری از اصاوت و 

حقوق بویادی بشر، نظیر حیثیت و کرامت انسانی، تمامیت جسمی و روحی، مواع تبعایض، مواع خشاونت، حاق 

 سازد.دار میش، حق آزادی بیان حق آزادگی خصوصی و آزادی اراده اش اص را نیز به نحوی جدی خدشهآموز

 .گیرد قرار بررسی مورد  مرتبط مباحثی باید فقه موظر از ازدواج و اکراه، اضطرار در اجبار نقش تبیین برای

 قانون اساسی و تاکید آن به اسبحکام خانواده

معه و مرکز اصری رشد و تعالی انسان هاست. کریه قوانین، مقررات و برنامه ریزی های خانواده، واحد بویادین جا

در عرم حقوق هر کرماه ای مبضامن اندیشاه اسات، « کشور باید در راسبای ارتقا و اسبحکام بویان خانواده باشد

ه باید در بویادی ترین هوگامی که مساله ای به عووان بویادین در قانون اساسی مطرح می شود، به این معوی است ک

مقطع و در برنامه های توسعه، مد نظر سیاست گذاران نظام چه در مرحره اندیشه و .فکر و چه در مرحره اجرا و 
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در اصل دیگری از قانون اساسی آمده است: دولت موط  است که تعادادی از دادگااه هاا را در . عمل قرار گیرد

دادگاه های خانواده باید در جهت تحکایم بویاان خاانواده کاار کوواد و »جهت تحکیم بویان خانواده به کار گیرد. 

مجهز به کارشواسان امور اجبماعی و غیره باشود. مبدا تاریخ بشری با خانواده شروع می شود و کاروان بشری نیاز 

شاری ایان با خانواده تحقق پیدا می کود. قرآن کریم می فرماید: برای هر چیز یک زوج قرار دادیام و راز بقاای ب

، تاثیر خانواده بر ارزش هاا و رواباط اصل بیست و یکماست که این امر به نحو احسن انجام پذیرد. دلیل اهمیت 

اجبماعی است و می توان گفت یک خانواده سالم، جامعه سالم را نوید مای دهاد و سالامت خاانواده، سالامت 

ر خانواده شکل می گیرد و سپس باه صاورت ارزش جامعه را به دنبات دارد. تمامی تحولات اجبماعی، در اببدا د

ها وارد اجبماع می شود به عبارت دیگر هر نوع اخلاق و تعهد اجبماعی اببدا در خانواده شکل می گیرد و سپس 

 به جامعه موبقل می شود

 

 شرایط صحت و نفوذ عقد در فقه

 کاه شروط اسات این شدن فراهم صورت در، دیگر تعبیر به. اندشده قائل ازدواج برای را شروطی، امامیه فقه در

شاود  خواناده صاحیح عربای باه عقد . صیغه1  :از عبارتود شروط این هم. اگیردمی شکل شرعی دید از ازدواج

 ب وانود را صیغه که لفظی هر ب وانود، به صحیح به عربی را صیغه نبوانود زن و مرد خود اگر ، و)واجب احبیاط(

. 2 .را بفهماناد« زوجّت»و  «قبرتُ» معوی که بگویود لفظی باید امّا وکیل بگیرند هک نیست هم لازم و است صحیح

 را صایغه زن و مارد خاود اگار یعوای باشاود داشابه انشاا  قصاد خوانودمی را صیغه که هاآن وکیل یا زن و مرد

 قبراتُ»گفابن  باهمارد  و دهد قرار او زن را خود که باشد این قصدش «نفسی زوجّبک»گفبن  به خوانود، زنمی

 و زوَّجاتُ» گفابن خواناد، باهمای را صیغه زن و مرد وکیل اگر و نماید قبوت خود برای را او بودن زن« البَّزویج

 را صایغه . فاردی کاه3. شاوند شاوهر و اناد، زنکرده وکیل را آنان که زنی و مرد که باشد این قصدشان« قبرتُ

 و زن وکیل اگر. 4. باشد شده وکیل دیگری طرف از یا ب واند خودش برای باشد، چه عاقل و بالغ باید خواندمی

 اشاره هاآن به یا ببرند را هاآن اسم مثلا، کوود معین را شوهر و زن، خوانودمی عقد در را صیغه هاآن ولی یا شوهر

 از یکای نماودم وت زن )یعوی «بواتی إحدی زوجّبُکَ»: بگوید مردی به دارد، اگر دخبر چود کهفردی  پس. نمایود

. 5. است باطل عقد اندنکرده معین را عقد، دخبر موقع در کردم، چون قبوت یعوی« قبرتُْ»بگوید  را( و او دخبرانم

 عقاد اسات راضای قربااً باشد معروم و دهد اذن کراهت به ظاهراً زن اگر باشود، ولی راضی ازدواج به مرد و زن

 (.123،ص1386است)خمیوی، صحیح

 و مراجاع از برخای لایکن، شاد ذکار کاه است مواردی نکاح عقد اصری شرایط و کری اصوت است ذکر به لازم

 لازم و را تأییاد کارده فاوق شروط هاآن همه لیکن، اندداشبه بیان شده ذکر موارد بر اضافه عظام، نظراتی فقهای

 قربی بودن راضی، امامیه فقه دیدگاه از نکاح و نفوذ عقد صحت شروط از یکی، شد بیان که طور همان. انددانسبه

و تا آخر اعلام ، باشود نداشبه را رضا شرط نکاح عقد در طرفین از یکی چوانچه لذا، باشدمی ازدواج به مرد و زن

 :گرددمی تقسیم نوع سه به رضایت عدم این. باشدمی باطل حاصره ازدواج و گرفبه صورت رضایت نکود عقد

 ناوع ایان کاه دارد قربای رضایت مقابرش طرف به نسبت لیکن، دارد نارضایبی ازدواج به نسبت زوجین از یکی

 گرفباه صاورت ازدواج باه بعادا اماا باشادمی ناراضی ازدواج به نسبت زوجین از یکی. باشدمی صحیح ازدواج
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 دواجاز باه نسابت قربااً زوجاین از یکی. است صحیح هم این که کودمی توفیذ را آن واقع در و دهدمی رضایت

 باطال قانونااً و شارعاً ازدواج ناوع یان. اکوادنمی توفیذ را آن و نداده رضایت هم ازدواج از بعد و است ناراضی

 صاحیح نماید، عقاد موعقاده توفیذ را عقد ازدواج از بعد دخبر که صورتی شد، در اشاره که گونه باشد. همانمی

 . (86،ص1390)اردبیری،بود خواهد لباط و شرعی غیر عقد نکود توفیذ را آن اگر و باشدمی

  ولایت در عقد ازدواج

و اداره امور مالی و غیار ماالی   موظور نگهداری، مواظبت، تربیتبه مسئولیّبی شرعی است که شارع مقدّس ولایت

که حجرشان مبّصل به صغر آنهاست، به اولیای آنان اعطاا کارده و ولای وظیفاه دارد  و یا مجوونی یا سفیه کودک

از جمره اموری کاه ولای نسابت باه صاغار، . نها اداره کودآ ه اموات و امور آنان را در جهت موافع و مصرحتادار

است، که به اتفااق فقهاا،  ثابت شده، ولایت بر تزویج صغار و اجماع عرما ولایت دارد، و از طریق قرآن، روایات

غیر از پدر و جادّ پادری، کاس دیگاری بار  اندبر تزویج صغار ولایت دارند، برخی دیگر گفبه و جدّ پدری پدر

مقصود از ولایت در اصطلاح شرعی، سارطه و سارطوت اسات، و باه تعبیاری دیگار،  .تزویج صغار ولایت ندارد

آن را به اصالت و یا به صورت عرضای، )ولایات باه اصاالت )بالاصاال (،  قدرت شرعی و قانونی است که شارع

و یا عدوت از ماؤموین در  و ولایت عرضی )بالعرض(، مانود ولایت وصیّ .مانود ولایت پدر و جدّ پدری بر صغار

دهاد در اماور دیگاری )اعامّ از که پدر و جدّ پدری نباشد.( جعل نموده است و به صاحب آن اجازه میصورتی

اماان ام ، ولایت به معوای فوق شامل انواع ولایات، اعامّ از ولایات پیاامبر. دخالت نماید (جان یا مات و یا هر دو

گردد. الببّه در محدوده اخبیارات و مراتب، از یکدیگر حاکم، پدر و جدّ پدری و وصیّ می (،السّلاممعصوم )عریهم

بوابراین مقصود از ولایت پدر و جادّ پادری،  .طربدباره، فرصت بیشبری را میگردند که تحقیق در اینمبمایز می

موظور نگهاداری، مواظبات، بی شرعی است که شارع مقدسّ باهتر، مسئولیّاقبدار شرعی است، و به عبارت روشن

باه پادر و  تربیت و اداره امور مالی و غیر مالی  کودک یا سفیه و یا مجوونی که حجرشان مبّصل به صغر آنهاست،

 .(4113،ص1419)طباطبایی، جدّ پدری اعطا کرده اس

 عقد مکره از دیدگاه فقه امامیه

 اجرای از ترس اثر در ناتوانی مثات، فرد برای است اثریبی مفهوم به نفوذ عدم و نداشب اثر معوی به لغت در نفوذ

. نیسات آن انجام به راضی که پردازدای میمعامره به و دهدمی دست از را خود زورمودی، اخبیار نامشروع تهدید

دهاد،  اجاازه را نااقص معامر  «رضا» دندا با تواندمی مکره که آنجا از ولی داندمی اثربی قانون ای رامعامره وینچ

 اثار دارای کاه عقادی هار بار کرمه عام معوی به« نفوذ عدم» ترتیب بدین. باطل نه خواند غیر نافذ را آن بایسبی

 (.68،ص1392)ساروخانی،نباشد حقوقی

 نکاح فضولی

ن دو شارط یافات مورد قبوت مشهور فقها اسات، در نکااح فضاولی ایا ، نکاح فضولی همانود بیع فضولیهدر فق

باشد و ممکان اسات از دو طارف  فضولی( ممکن است توها از جانب دخبر )ولی او شود و این عقد فضولینمی

نیاز در  عقاد فضاولی»د باید دارای شرط کمات، بروغ، عقال باشا، نکاح دقعاقد ع .ولی دخبر و زوج( باشد) عقد

انجاام  فضاولی ود این عمل را بدون قصد و نیتهر چ «صورتی نافذ است که عاقد به چوین صفاتی آراسبه باشد

ولایت و مباولی ». یکی از مباحثی که در نکاح فضولی مورد نظر است، بحث (604،ص1419)طباطبایی،داده باشد
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پدر و جد پدری شرط است به طوری که آن  دخبر خواه صغیره، خواه غیر آن، ولایت است، در نکاح« عقد شدن

برای ماادر و جاد ماادری در نظار گرفباه »شوند اما چوین حقی  بر، مبولی امر نکاحتوانود بدون اطلاع دخدو می

ای باه دنباات نداشابه و الببه ناگفبه نماند چوین امبیازی تا زمانی به قوت خود باقی است که مفساده «.نشده است

أن دخبر در نظار مصرحت و ش مصرحت دخبر به طور تمام و کمات در نظر گرفبه شده باشد زیرا اگر در امر نکاح

توان باه آن اشااره ای که مینکبه «(163،ص1389)امیری،مسأله همانود نکاح فضولی خواهد شد گرفبه شود حکم

 که اگر چوین عقدی صورت پذیرد، عقد« شودنکاح دخبر صغیری است که توسط ولی او انجام می»کرد در مورد 

توسط غیرولی)کاه  ندارد در صورتی که اگر این ازدواج دخبر خیار فسخ شود و بعد از بروغنکاح، عقدی لازم می

مبوقا  بار رضاایت او  برای دخبر ثابت و صحت عقد شود( انجام پذیرد، خیارهمان نکاح فضولی محسوب می

توان به رضایت زوجه پی برد، در کباب وسائل الشیعه شیخ حر عامری آماده در موضوع ازدواج چگونه می. است

 و در غیر صغیره« (206،ص،1416)حرعامری،ره بکر، سکوت دخبر علامت رضایت استدر نکاح غیر صغی»است 

و صاحت  حات لازم است در مورد حکام «.(635،ص1419)طباطبایی،شود مگر با لفظ معببررضایت حاصل نمی»

و سقم چوین نکاحی بحث شود که آیا چوین نکاحی صحیح اسات یاا خیار، و اگار صاحیح اسات ایان صاحت 

نکاح فضولی صحیح ولی غیرلازم است و در صورتی که ولای آن »یا نه؟ در پاسخ باید گفت که: دارد  مشروعیت

 و ایان اذن ولای«. (70،ص،1394)ساداتی اشارفی،شودصحیح و لازم، و در غیر آن باطل می را توفیذ نماید، عقد

ی اسابفاده از چواین بدون آن که در آن فوریت شرط باشد، به لفظ و کرمه خاصی هم، وابسبه نیست و حبای بارا

اگر ولی آن را اذن دهد، حق رد آن سااقط »خیاری زمان محدود و معیوی وجود ندارد ولی نکبه مهم این است که 

نظار  .«(634،ص،1419)طباطبایی،دماناشود و اگر آن را رد و ترک کود دیگر حق رجوعی برای وی بااقی نمیمی

مام محمدباقر )عریه السلام( نقل کرده، که مردی در حاالی کاه محمدبن مسرم از ا»شهید ثانی در مورد روایبی که 

جایز است، اگر ب واهاد آن را  کاحن»: او درآورده، امام )عریه السلام( فرمودند غایب بوده، مادرش زنی را به عقد

خاصااای  نیاااز باااه صاایغه توفیاااذ عقااد»ایاان اساات کااه «. کوااادقبااوت و اگاار ن واهااد آن را رد می

جدیااد  اساات و نیاااز بااه صاایغه زیاارا اجااازه کاشاا  از صااحت عقااد «(70ص،،1413)شااهیدثانی،ندارد

 ..«(634،ص،1419)طباطبایی،ندارد

 ، اکراه اضطرار، اجبار آثار

 مادنی، و حقاوقی جوبه در چه یک هر بر آثاری و بوده ثانویه عواوین از «اضطرار» و «اکراه» ،«اجبار» اصطلاحات

شاود، مای تقسیم ناحق و حق به اجبار به شرعی حکم نظر از اجبار .باشدمی مبرتب کیفری و جزایی جوبه در چه

 بود؛ خواهد فایدهبیاجبار،  ندارد، وگرنه شرعی اطاعت و اخبیار با حق، موافاتیه ب اجبار که دارند نظر اتفاق فقها

 از اتما ایان اخاذ و بود خواهد صحیح زکات کود، این مجبور آن پرداخت به را زکات حاکم، ممبوع هرگاه مثلا

 هاآن بر اجبار که فعری و قوت اخبلاف به آن ناحق، آثار به اجبار مورد در اما بود؛ خواهد صحیح طربکاران سوی

 افعالی از بعضی در یا تصرفات و عقود در آن آثار با اقرارات در اجبار بوابراین، آثار است؛ شود، م بر می واقع

 شیخ چوان که بود؛ خواهد مبفاوت -حرام یا باشود حلات ذاته فی تافعا آن خواه- شودمی صادر مجبور فرد از که

 واجاب مکر  بر نیست، مگر این که صحیح اجبار با ایقاعی و عبادت، عقد هیچ» :فرمایدمی الغطا کاش  جعفر

 اجباار کواد، ایانمای هاآن به مجبور را حاکم، وی صورت این کود، در امبواع هاآن انجام از اخبیار با او و باشود
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 حاالبی معوای باه و اصولیین در اصطلاح فقها اضطرار« شد. خواهد مکر  نیت و قصد و اخبیار جایگزین حاکم

تر را برگزیواد. حادیث رفاع، یاا دو فاساد، خفیا  دو ضرر شود از میانبر اثر توگوا، ناگزیر می ش ص است که

گاناه برداشبه شده است. یکی از آن موارد نه (وسرمآلهویهعراللهحدیثی نبوی که در آن نه چیز از امت پیامبر )صری

 شود؛ اماا در هار ماورد کاه رفاع حکاممرتفع می و وضعی به اسبواد حدیث رفع، احکام تکریفی. اضطرار است

بودن حدیث، آن حکم مرتفع ن واهد شد. از جمراه، در شود، به واسطه امبوانی و مشقت مسرمانان موجب تضییق

بواابر قاوت اکثار فقهاا، موظاور از رفاع . شودرفع حکم وضعی موجب مشقت و س بی بر امت میاضطرار؛ چون 

 گانه در حدیث، رفع آثار آن است و خود موارد مرتفع نیسبود و در عالم واقع وجود دارند. فقهای امامیاهموارد نه

ات اجاازه داده و رفع حکم مضطر را به میزان سد رمق و دفاع حاجات و حفاظ حیا و جمهور فقهای اهل سوت

اکاراه عمال (. 137،ص،1406)محق دامااد،انددانسبه و عدوان و حاجت را مشموت بغی تجاوز از مقدار ضرورت

یابد. رفع تکریا ، کود که بر اثر آن آثار تکریفی و وضعی فعل تغییر میایجاد می ویژگی خاصی را در فعل مکر 

 . ات برخی از آثار اکراه استو برداشبه شدن مجاز و ایقاعات و بطلان عقود فساد

شود و نیز با اکاراه، حرام است با عروض اکراه )که از عواوین ثانوی است( مباح می کاری که براساس حکم اولی

 ؛(442،ص،1397)انصااری،شودتکری  واجب رفع و مجازات ترک واجب یا انجاام حارام از مکارهَ برداشابه می

 1«مَن کَفَرَ ب الرّه  م ن بَعد  ایمو ه  ا لاّ مَن اکُر هَ و قرَباُهُ مُطماَئ نب ب االایمن »: رویباشد یا مؤاخذه و کیفر اخ مجازات دنیوی

 ناور 33همچواین در آیاه . برداشابه شاده اسات( ارتاداد) آن هم بدترین ناوع آن در این آیه حرمت اظهار کفر

و لاتُکر هوا فَبیَب کُم عرََی الب غا   ا ن »ار نکوید: واد بر زنا فرماید: کویزان خود را اگر خواهود که پارسا باشود به سبممی

و ماَن یُکار ههُنَّ فاَا نَّ الراّهَ م ان بَعاد  »فرمایاد: سپس مجازات آنان را در صورت اکراه برداشابه، می« اَرَدنَ تَحَصُّوًا

ناه صااحبان  بادانیم؛ شادگاناکراه را آمارزش این در صورتی است که مقصود از ذیل آیاه 2«ا کراه ه نَّ غَفورٌ رحَیم

 (.221،ص،1408)طبرسی،کویزان، یعوی اکراه کوودگان

   برداشبه شدن مجازات

 بار کاه کسای ماثلا شاود؛می برداشابه آن اکراه، کیفر صورت است، در قصاص یا حد آن ارتکاب کیفر که عمری

 مُکاْرهَ از زناا حاد که شده هاسبفاد نور 33 آیه از که ندارد، چوآن مجازات شود اکراه ...و خمر، زنا سرقت، شرب

 ارتاداد بار کاه کسی بر مرتد حد همچوین «رحَیم غَفورٌ ا کره ه نَّ بَعد  م ن الرّهَ فَا نَّ یُکر ههُنَّ مَن و»: شودمی برداشبه

 بار اکاراه: گویوادمی قصااص مسأله در فقها لیکن 3«ب الایمن  مُطمَئ نب وقرَبُهُ اکُر هَ مَن ا لاّ» :گرددنمی جاری شده اکراه

 خاود قبل بر را دیگری ش صی اگر رو کرد، از این قصاص توانمی را قبل بر مکرهَ و نیست نفس قبل مجوّز قبل

 اقادام صاورت در اما .(47،ص،1362)نجفی،نیست جایز کوودهاکراه قبل کشممی را تو نکشی مرا اگر که کود اکراه

 را کووااده، اکراهدفاااع عوااوان بااه اساات اجاابو برکااه و جااایز مُکاارهَ باار خااود تهدیااد کااردن عمراای بااه

 (.550،ص،1386)خمیوی،بکشد

                                                           
 .106نحل/  - 1
 .33 نور/ - 2
 .106 نحل/ - 3
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 فساد و بطلان عقود و ایقاعات

ای که با اکراه انجاام شاود باطال اسات و اثار اخبیار و رضایت است و معامره و ایقاعات از شرایط صحت عقود

از تمراک و تصارف باه را  ت الهای انساان. آی(478،ص،1419)طباطبایی،صحت )لزوم یا جواز( بر آن بار نیست

 همراه با رضاا و سپس تمرک بر پایه تجارت 1«لا تَأکُروا اَمولَکُم بیَوَکُم ب البط ل »کود: ناحق در اموات دیگران نهی می

ساود انجاام  دتجارت خرید و فروشی است که به قصا« ا لاّ اَن تَکونَ ت جرَةً عَن تَراض»کود: را اسبثوا می و رغبت

اناد: براسااس ایان آیاه در صاحت عقاد مدلوت آیه را به بسیاری از معاملات سرایت داده و گفبهشود؛ ولی فقها 

نیز اخبیار و رضا شرط است، بوابراین، مفاد آیه این است که اگار  و مساقات مزارعه، مضاربه ،قرض ،اجاره،جعاله

 .(47،ص،1362)نجفی،ای با اکراه و بدون رضایت انجام شود نافذ نیستمعامره

  ازدواج عقد تحقق انینقو

 رابطاه ریبرقارا برای جسمی لحاظ از زوجین توانمودی موظور که به است قوانیوی لازم ازدواج عقد تحقق برای

 . داریممی بیان اند راشده تقوین رابطه همین در که قوانیوی، موضوع این به توجه ا. بباشدمی زوجیت

 است.  ممووع بروغ از قبل نکاح -1041ماده 

عریاه. )اصالاحات ماولی مصارحت رعایات شارط باه اسات صحیح ولی اجازه با بروغ از قبل نکاح عقد-صرهتب

8/10/61) 

 اجاازه اناد بادوندهنرسی سات 18 به که مادام توانودنمی اناث نیز تمام سات15 سن به رسیدن از بعد - 1042ماده

 .است( شده حذف 8/10/61اصلاحات  )در. کوود شوهر خود ولی

 جاد یاا پادر زهاجا به موقوف باشد رسیده بروغ سن به اگر چه نکرده شوهر هووز که دخبری نکاح - 1043ماده

 معرفای باا توانادمی دخبر کود مضایقه اجازه دادن از موجه عرت بدون پدری جد یا پدر هرگاه و است او پدری

 مادنی گااهداد باه شده داده قرار هابین آن که مهری و نکاح شرایط و شوهر کود او به خواهدمی که مردی کامل

 اطلاع تاریخ از روز 15 از بعد و شود داده اطلاع پدری جد یا پدر به مراتب مزبور دادگاه توسط و مراجعه خاص

  (8/10/61)اصلاحات . نماید صادر را نکاح اجازه تواندمی مزبور دادگاه ولی طرف از موجه پاسخ عدم و

 باه خبارد پادری جد یا پدر اگر و بدهد پدری جد یا پدر ش ص باید را ازهاج قبل ماده در مورد – 1044 ماده

 بود.  ن واهد لازم او قیم اجازه باشد قیمومت تحت عربی

 اجبار در حقوق مدنی

اگر ش صی مجبور به ارتکاب جرمی بشود، اگر اجبار از نوع مادی یا معووی که موشأ خارجی دارد از نظر جزائی 

همچوین اجبار مادی که موشأ آن درونی باشد اما اگر اجبار معووی کاه موشاأ  گیرد ور میفاقد مسؤلیت کیفری قرا

درونی باشد عمل ش ص مجبور دارای وص  فقدان مسئولیت کیفری ن واهد بود. و جرایمی که ناشی از ناوعی 

)مقادس ردندگباشود موجب سرب مسئولیت مرتکاب نمی احساس و عاطفه مانود نفرت وکیوه و انبقام خشم و ...

اما از حیث مسئولیت مدنی مجبور به دلیل عدم وجود مابن قاانون مشا ص و همچواین  (.78،ص،1379اردبیری،

                                                           
 .29 نسا / - 1
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توان ش ص مجباور را تحات تعقیاب قارار داد و تقاضاای جباران فقدان رابط  عریت بین عمل و خسارت، نمی

 (.38،ص،1394)عطاری،خسارت کرد

 اکراه در قانون مدنی

 و انادازیمیما مادنی قاانون به نیز است، نگاهی )شیعه( امامی فقه از ما برخاسبه کشور مدنی قانون که جا از آن

ه در اثار اعماالی اکراه حالبی است کهمانطور که در فصل دو گفبه شد: .کویممی بررسی نیز قانون موظر از را اکراه

 ممکان اسات کهشود وارد میک او تهدید آمیز نسبت به جان، مات، ناموس و آبروی طرف معامره یا بسبگان نزدی

دار ، باه عواوان مثاات خریاباشاد این فشار و تهدید از سوی طرف معامره ایجاد شده یا از ساوی شا ص ثالاث

... هم کشایدکشاورزی شما را به آتش خوا. ات را به من نفروشی من زراعتفروشوده را تهدید نمود که اگر خانه

مکااره )بااا فبحااه( و حالاات اکااراه را کااره )بااا ضاامه(  را دهشااون اکااراه و( باکسااره) مکااره کووااده اکااراه

 . (78،ص،1394)نوری،گویود

 اضطرار در حقوق مدنی 

مانواد « اعمات حقوقی»اضطرار در حقوق مدنی، در دو ب ش قابل طرح و بررسی است، یکی در ب ش مربوط به 

مانود اضطرار در مسائولیت مادنی « وقایع حقوقی» اضطرار در معاملات و قراردادها و دیگری در ب ش مربوط به

دهد قسمت اخیر، یعوی اضاطرار مرباوط های این کباب را تشکیل میآنچه موضوع اصری بررسی. ()ضمان قهری

نیز نام برد. همان طور که قبلاً نیز یادآوری « اضطرار حادث از حوادث»به وقایع است که می توان از آن به عووان 

مرباوط باه اضاطرار در  امده در حوزه حقوق مدنی راجع باه اضاطرار، عموماشد مطالعات و تحقیقات به عمل آ

حکام  .زندقانون مدنی دور می 206قراردادها و معاملات است که عمدتاً بر محور تشریح و تجزیه و تحریل ماده 

عمال ه هایی را بهای بین اضطرار و اکراه بررسیدانان را بر آن داشبه است که در زمیوه تفاوتماده مذکور، حقوق

ای از آنان برای ها را بیان نمایود با این حات عدهها احکام و آثار مربوط به آنآورده و با تعیین حوزه هر یک از آن

دایره مفهوم اکاراه را ای که ممکن است در معاملات اضطراری مبوجه مضطر باشد، پیشگیری از نبایج غیر عادلانه

اناد تاا بادین طریاق بارای شا ص خی موارد مصداقی از مفهوم اکراه ترقی نمودهتوسعه داده و اضطرار را در بر

ای زیانبار و غیر عادلانه که با ساو  اسابفاده از وضاعیت اضاطراری او مضطر این امکان فراهم گردد که از معامره

دارای توجیاه قاانون دریاایی ایاران )مصاوب(  179انجام گرفبه است. رفع اثر نماید چوین تحریری با وجود ماده 

ق.م که معاملات اضطراری را  206در هر حات نباید از نظر دور داشت که حکم ماده . باشدحقوقی قانونی نیز می

زیرا در صورت بطالان معااملات اضاطراری کسای ، در واقع برای رعایت حات مضطر است، معببر شواخبه است

تار تار و پیچیادهطر را باه مراتاب مشاکلگردد و این خود وضاعیت مضاحاضر به معامره با ش ص مضطر نمی

تواند راه گریز مهمی برای مضطر محساوب گاردد تاا سازد. در حالی که معببر دانسبن معاملات اضطراری میمی

 1.تری را از خود دفع نمایدبدین وسیره ضرر یا خطر مهم

  قهری غیر لزوم اجازه ولی قهری در ازدواج دخبران باکره و ولایت

                                                           
 www.bonyadvokala.com: برگرفبه از سایت بویاد وکلا 1
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 مقاام بارای و باشد دیگری کس سرپرست شرعاً یا قانوناً که شودمی گفبهفردی  به قهری فقه، ولی و قانون طبق

 پادر و اسالام، پادر و ایاران در قوانین قهری نباشد، ولی دیگری مرجع یا دادگاه حکم به وی، نیازی سرپرسبی

 باه بواا ایشاان م، عزتاسلا مطابق و هسبود شرع، سرپرست و قانون موجب کس، به دو این و است پدری بزرگ

 قهری ولایت سمت از پدری بزرگ پدر و پدر ایران، عزت مدنی قانون وفق ولی است؛ فقها، ناشدنی قوت اکثریت

 . (661،ص،1382)کاتویان،است ممکن شرایطی سرپرسبی، طی همان یا

 :شوندمی یاد زیر در که هسبود کسانی پدری، سرپرست بزرگ پدر و پدر

 اند؛نرسیده بروغ سن به هووز که فرزندانی .1

 اماور در اناد )توهاانشده رشید یا اندنرسیده رشد سن به هووز ولی اند؛رسیده بروغ سن به که فرزندانی .2

 هسبود؛ سرپرسبی مالی( تحت

 در دخبار- دوشایزگی-نباشاد  یا باشد رشید و نباشد یا باشد بالغ که این از اعم است باکره که دخبری .3

 موارد دیگر حیث وگرنه از است؛ دخبر کردن ازدواج برای پدری بزرگ پدر و پدر بیسرپرس موجب توها جا این

 است؛ مقررات دیگر سرپرسبی، شامل

پادر بازرگ  یاا پدر سرپرسبی چبر زیر هسبود، از دیوانه چون ولی اند؛رسیده بروغ سن به که فرزندانی .4

 و قهری ولی غیر .باشد ایشان صغر به ان، مبصلایش جوون که ها، فرزندانیحقوقی قوت به اندنیامده پدری، بیرون

اسات:  آماده م.ق 1180 و 1181 ماواد بواابر. باشادمی اجازه به مأذون او طرف از دادگاه که است شرع حاکم آن

در  مجواون یاا رشاید غیار طفل است و همچوین باشدمی خود پدری جد و پدر قهری ولایت تحت صغیر طفل»

 ولایات خاود اولاد به نسبت پدری جد و پدر از یک باشد، هر صغر به مبصل او جوون یا رشد عدم که صورتی

 .«(87،ص،1394)نوری،دارند

نکاح دخبری که هووز شوهر نکرده است؛ اگر چه بایش از هجاده ساات تماام »قانون مدنی  1043بر اساس ماده 

ضیح که تجربه و اطلاعات دخبران توبا این  گذارقانون «...ی پدر یا جد پدری اوستداشبه باشد؛ مبوق  به اجازه

داده اسات؛ فراذا  هااتر و عواطفی بیشبر باه آندر اجبماع ما اغرب کمبر از پسران بوده و طبیعت احساساتی رقیق

دخبران ممکن است فریب خورده و دسب وش هوسبازی مردان هرزه و ناپاک قارار گیرناد؛ یاا بادون اندیشاه و 

به ازدواجی نامواسب نمایود؛ به حمایت از ایشان شبافبه و اجازه پدر ام بر خلاف مصرحت خود اقد، بررسی کافی

. (78،ص،1392)صافایی،کود؛ لازم شمرده استیا جد پدری را در مورد نکاح دخبری که برای بار اوت ازدواج می

ت صاحی به عووان سن کبر و قبوت معیار بروغ به عووان قابریا 18و لغو سن  1361با اصلاح قانون مدنی در سات 

قانون مدنی هم اصلاح شد تا با فقه امامیه در انطباق کامل قرار گیرد. اصلاح دیگار باار  1043برای ازدواج، ماده 

نکاح دخبر باکره، اگر چه به سن بروغ رسایده باشاد »مجداداً به شرح ذیل تغییر یافت:  1370قانون مدنی در سات 

 جاد و مادر شامل یا و دارد پدری جد و پدر به لی، اخبصاصو آیا«. موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست...

 تردیادی جاای گوناه هیچ امامیه فقهای بین بررسی در شود؟می نیز یا حاکم وصی و قهری غیر ولی یا و مادری

 برادر، بارای حبی و عمو، دایی، خاله اگر ندارد، پس وجود مادری جد و جز مادر به بسبگان سایر ولایت برعدم

 کود قبوت را عقد آن تواندمی بروغ حد به رسیدن مجرد به و است فضولی عقد کود، این نکاح عقد به اماقد صغیر

 ولایات ایان کاه انادعقیاده ایان بار فقهاا از کمی یعده توها مادری جد و مادر مورد ولایت در اما کود؛ رد یا و
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 اخبلاف فقها بین صغار بر حاکم یتولا مورد در و (401،ص،1416)حرعامری،شود ولایت پدر جایگزین تواندمی

 صغیره یا و صغیر صلاح ازدواج، به اگرچه ندارند؛ قبوت مطرقاً را این ولایت فقها از گروهی چه است؛ چوان نظر

 توانادمی دارد، پس ولایت صغیره دخبر و صغیر پسر بر حاکم که اندعقیده بر این فقها از دیگر گروهی اما باشد؛

 دیگاری بار غیربالغ باکره مورد در پدری جد و پدر مگر نکاح امر در کس هیچ ما نظر از»ودک نکاح عقد او برای

 حاد باه اگر دخبار» است: آورده مبسوط کباب در طوسی شیخ همچوین .«(162،ص،1417)طوسی،ندارد ولایت

توانااد انجااام ماای خااودش غیااره و نکاااح، بیااع از أعاام را عقاادی رسااید، هرگونااه رشااد و برااوغ

 در کاه کوادمای اقبضاا مرد زن همانود کرامت و اسلام، ش صیت آئین نظر از. .«(162،ص،1413ی،)شهیدثاندهد

 تصامیم همچواین نگاردد؛ او تحمیال باه دیگری اراده موضوع این در و باشد داشبه کامل آزادی همسر انب اب

 باه فقهای اصاطلاح در .دارد حق وجود این قانوناً مرد برای که گونهنشود، همان وی انب اب تحقق مانع دیگران

 و ایان (117،ص،1413)شاهیدثانی،شودمای گفبه عضل است دخبر پسود مورد که همبایی به تزویج از دخبر موع

 از نیسات، ماراد معببار امبوااع صرف و باشد موجه و موطقی جهات و عرل به مسبود باید اجازه عدم یعوی مورد

 علاوه اند، گروهیافزوده بدان نیز را نفقه دادن توانایی خیاست، بر ایمان و اسلام پسر در و همسانی دخبر« کفو»

 حیثیت و آبرو بهای خدشه و او، آسیب با ازدواج در که معوا بدین اند؛دانسبه ملاک نیز را عرفی بودن آن، کفو بر

 شااماربااه نیااز عضاال عرفاای کفااو غیاار بااا ازدواج از بوااابراین، موااع نشااود؛ وارداش خااانواده و دخباار

کفوی  وجود با معین کفوی با ازدواج از را خود ولی، دخبر بازداشبن با ؛ همچوین(184،ص،1362نجفی،)رودنمی

 رواباط بساتبان از پیشاگیری بارای مادنی قاانون ،(624،ص،1419)طباطبایی،شاودنمای محقق عضل نیز دیگر

 ثباوت است، در کرده وکوتم شرع حاکم یاجازه به را مسألهفقه،  حاکم بر قواعد و اصوت از اسبفاده با اجبماعی

 قاوت بوابر. (359،ص، 1417)وسی،است مبفاوت هاامرازدواج، دیدگاه باکره در دخبر بر پدری و جد پدر ولایت

 از کود، عضل ازدواج شرعی ولی اذن بدون تواندمیدخبر  و است ساقط موارد، ولایت برخی ولایت، در ثبوت به

کواد،  ازدواج خاود همباای باا تواندمیدخبر  و گرددمی ساقط ولی تآن، ولای تحقق با که است موارد این جمره

 .(539،ص،1389)عراّمه حرّی،باشد ناخشوود او ولی هرچود

  نکاح و اکراه به کیفری اجبار یجوبه

 بایاد (؛ لاذا178،ص،1395است)مقدسای، باشد، باطل قصد فاقد آن طرفین از یکی که شد، عقدی گفبه چوان که

 دخبار و بگرداناد قصاد فاقاد را دخبر که باشد حدی غیر، به یا او ولی توسط اکراه یدرجه اگر که گفت چوین

و  مراجاع از بود، )اسبفبا  خواهد گرفبه، زنا صورت نزدیکی و طرفین، باطل گردد، ازدواج ی جابرخواسبه تسریم

 این در مباشرتش واقع در و باشد نبوده مهم این به زوج، واق  اگر صورت این در (، حات.ام.ق 204-202یماده

 باه زناای حکم مباشر، در از اقوی سبب قاعده دلیل به جابر باشد، فعل جابر سببیت تر ازنامشروع، ضعی  عمل

 یاا ترغیب، تهدیاد، تطمیاع را هرکس دیگری»جرم:  در معاونت عووان ذیل .ام.ق 126 یبود، ماده خواهد عو 

 اکاراه اثار بار هارکس»ق.م.ا 151ی مااده طباق ؛ همچوین«شود جرم وقوع موجب. کود جرم ارتکاب به تحریک

موجاب  جرایم گردد، درنمی شود، مجازاتمی محسوب جرم قانون طبق که شود رفباری تحمل، مرتکب غیرقابل

 مربوط مقررات قصاص. طبق و حد موجب جرایم شود، درمی جرم، محکوم فاعل مجازات به کووده تعزیر، اکراه

 اعدام موجب که زانی سوی از اکراه یا عو  به زنای»شده:  بیانق.م.ا  224یث ماده قسمت در و «شودمی رفبار
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 مجارم به است، باشد، نوبت قصد فاقد آن در دخبر که ازدواجی بطلان به زوج،آگاه خود اگر ؛ موبهی«است زانی

مکار ه،  اگار کاه شاد یادآور بایسبی جا این ، درشودمی محسوب زوج، زانی خود این رو رسد، ازنمی جابر بودن

 تزویج خودش برای را دخبر زمانی که چه و دیگر ش ص برای را دخبر که زمانی باشد، چه ولی از غیر ش صی

 برای ولی، تزویج مکر هیت در است که این باشد، )تفاوتمی ولی مکر هیت همانود مسألهحکم  هم نماید، بازمی

 باا او زناای باه راضای کاه زنی بافردی  هرگاه»دارد: می مقرر . ام.ق 224 یماده 2 یاست(. تبصره خود، موبفی

اغفاات و  طریق زنا، از است، در عو  به زنای حکم در او کود، رفبار زنا مسبی یا بیهوشی، خواب حات نباشد، در

 حکم نیزشود،  او شدن تسریم موجب اگرچه زن؛ ترساندن یا و ربایش، تهدید طریق از یا نابالغ دخبر دادن فریب

باشاد،  باکره زن که آن، درصورتی حکم در و عو  به زنای موارد در» . ام.ق 231 یماده در و «است جاری فوق

 بااکره کاه درصاورتی و شودمی محکوم نیز مهرالمثل و البکارهارش پرداخت به مقرر مجازات بر علاوه مرتکب

 2 یتبصاره در همچواین («46،ص،1391لامای،گردد)غمای محکوم مهرالمثل پرداخت و مجازات به نباشد، فقط

 صورت در گیرد، مرتکب انجام دیدهبزه اغفات با یا و عو ، اکراه به جرم هرگاه لواط و زنا در» . ام.ق 114 یماده

 هااآن دوی هار یاا شاش یدرجه تعزیری شلاق یا حبس به ماده این در مودرج شرح به مجازت سقوط و توبه

 و نمایاد، نباشاد زایال را باکره یبالغه قصد که تا حدی اکراه یدرجه که آن است دوم حالت«. شود.می محکوم

 ولای نباوده؛ باطال عقاد حالت این شد، در داده توضیح که گونههمان نماید؛ م دوش را او خاطر رضای صرفاً

 )کاه دخبار رد ماانز یاا گاردد( ومای عقاد توفیذ به موجر )که دخبر تأیید زمان تا نفوذ عدم این و است غیرنافذ

 فضاولی عقاد رد باه اقدام لفظ به یا عمل در دخبر که هوگامی نیز ایوجا دارد، در است(، ادامه عقد بطلان موجب

 زناا حکم جوسیشان روابط م( و.ق 252-247 نداشبه )مواد شرعی زوجین، مبوای مشبرک زندگی یکود، ادامهمی

 اجبااری ازدواج در مکار ه مجرمیات به مش ص صورت فقهی، به موابع ایران، مانود قوانین در .داشت خواهد را

 باشود، احصامی عو  به زنای درحکم که مواردی . ام.ق 224 ماده یتبصره است، در نشدهای اشاره باکره یبالغه

 قانون در جسبجو با لیکن شود؛نمی دیده هااحصاشده این میان در «اجباری ازدواج در مکر ه»است، موبهی گردیده

 هرگااه: »داردمی بیان چوین که خوریمبحثمان دارد برمی موضوع با زیادی تواسب که 526 ماده به جدید مجازات

 جوایات کاه باشاود، عاامری داشبه جوایبی، تأثیر وقوع در به تسبیب بعضی و مباشرت به عامل، برخی چود یا دو

 باشود، مگرمی ضامن مساوی طور به باشد؛ عوامل تمام به مسبود جوایت چوانچه و است اوست، ضامن به مسبود

 که صورتی هسبود، در مسئوت رفبارشان تأثیر میزان به هریک صورت این در که باشد مبفاوت مرتکبان رفبار تأثیر

 هرچود. «است سبب، ضامن فقط باشد هاآن مانود و مجوون یا اخبیار، جاهل، صغیر، غیر ممیزجوایت بی در مباشر

 باشاد؛ توانادنمای جوایت بحث، مصداق مورد یهای مسألهحالت از برخی و است وق، جوایتف یماده موضوع

 محیطای فشاارهای نباود رغمعری و بطلان از رابطه، پس حرمت به وقوف رغمعری باکره یبالغه که زمانی مانود

 تاوانمایموجاود،  لاکم وحدت با لیکن کود؛می رابطه یادامه به مبادرت خویش تمایل رابطه، با یادامه جهت

 مجرمیات و مقصاریت باه حکام و داشات است، حاصال مباشر و سبب اجبماع بر مببوی که را فوق نبایج دقیقاً

 فاعال مجاازات به تعزیر، مکرهَ موجب جرایم در . ام.ق 151 یماده به عوایت با حات. داد مباشر از اقوی اسباب

 ایان کاه به توجه با و شودمی رفبار مربوط مقررات طبق قصاص و حد موجب جرایم شود، درمی محکوم جرم

 قاانونی یمااده ایان و باشدمی حد موجب جرایم از عو  به زنای حکم  در جرم  آن تبع به و عو  به زنای  جرم 
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 کیفار بواابر که اظهار داشت توانمی فرذا کود؛می داشبه، تعیین مقرر مربوطه مقررات مطابق را جرایم این تکری 

 در مصاداق  کاه شارایطی در البباه اجباری؛ ازدواج به مکر ه مجازات مجازات، کیفر قانون در مبحث زنا رد مقرر

 و واکاوش عمال، جامعاه مقاام در ایان کاه به توجه با موبهی .باشد اعدام تواندمی باشد، نیز عو  به زانی حکم 

 نکااح باه اجباار و اکاراه خاطر به ادافر و تعقیب پیگیری درصدد و نداشبه مسألهاین  به توجهی قابل حساسیت

 جزائی قوانین مضیقّ تفسیر به قانون الزام ب اطر دیگر طرف از و باشد ولی مکر ه که زمانی الوصوصنیست، عری

 در فاوق تئوری ظهور رساندن یموصه به داشت اظهار توانمیحاضر،  یمسألهبودن  تفسیرپذیر دیگر طرف از و

 یشاده تضاییع حقاوق از ب شی از دفاع مقام در است شایسبه لیکن است؛ اجرائی پشبوانه و ضمانت فاقد عمل

 و احیا، تکمیل به شده، نسبت سپرده فراموشی دست گذشبه، به ادوار سوتهای پیچیدگی در که جامعه این زنان

 گردد.  مصروف ویژه فعری، اهبمام مرتبط قوانین سازی شفاف

 . )صیغه اجرا  از پس رضایت عدم صورت در زوجه اکراهی عقد ندیوان )بطلا 1771/33-2/2/71شماره رای

 و داردمای تقدیم دادگاه به عادی عقدنامه فسخ خواسبه به ب آقای طرفیت به دادخواسبی ال  بانو: پرونده شرح

 باه خاانواده، مجباور اکاراه یواساطه به کاملاً و نداشبه عقد به رضایبی گونه هیچ اببدا از که داردمی بیان چوین

نمایاد، مای اقادام نیز طرفین شهود شهادت اسبماع به نسبت دادگاه راسبا این است، در شده عادی عقدنامه امضا 

 امضاا شده، اخذ معروم او برای بعداً که داشبه اظهار صیغه مجری لیکن داده؛ شهادت نکاح صیغه اجرا  به شهود

 عاادی بواد ویاژه باه و آماده عمال به تحقیقات سبح بدوی دادگاه راسبا این است، در بوده زوجه، اکراهی از

 مهریاه یوعاده باوده، از گردیاده مرقاوم توماان یکصدهزار مبرغ صداق، به یوعده که پرونده در شده ضمیمه

 مصداق آن مورد در فسخ تا ندانسبه ثابت را ازدواج مدارک فرذا ازدواج(؛ خود نه نموده )و ترقی ازدواج یهوعد

 یصایغه که شودمی مدعی و نمایدمی زوج، تجدید نظرخواهی. نمایدمی صادر دعوی ردّ به حکم و باشد داشبه

 وارد را اعبراض است، دادگاه ثابت زوجیت و گشبه عادی، جاری نکاحیه سود در شده معین وکیل نکاح، توسط

 شاعبه باه پرونده و بهگش خواهی خواسبه، فرجام تجدید نظررأی  کود، ازمیتأیید  عیواً را بدوی حکم و ندانسبه

 شارح باه نهایات در و نموده جرسه تشکیل یشعبه هیأت راسبا این در که شودمیارسات  کشور عالی دیوان 33

 . نمایدمیرأی  انشا  ذیل

 دیوان شعبه رای

 جاری از زوجه وکالت اخذ بدون را عقد صیغه که. ...صیغه، آقای مجری اظهارات و پرونده محبویات به باتوجه

 لکان اسات؛ و مسارم ثابت طرفین بین عقد صیغه پرونده، اجرای 15 برگ در زوج شهود شهادت و است دهنمو

 اکراهای خواهان )تجدیدنظرخواناده( از امضا شده، اخذ معروم ایشان برای بعداً داشبه صیغه، اظهار مجری چون

 عقاد باه رضاایت عادم به تحری  زوجه از پس بایستمی بوده(، دادگاه فضولی شده جاری است )و عقد بوده

 انعقااد اببادا از و نداده انجام امر را این که نمودمی صادر را عقد بطلان به صیغه، حکم شدن جاری از بعد نکاح

 رسایدگی جهات و نقاض نشده؛ فراذا صادر صحیحاً دادگاه حکم مراتب به است، بوا دانسبه موبفی را نکاح عقد

 . شودمیداده  عودت هم، عرض دادگاه به مدنی قانون 1070 یماده رعایت با مجدد

 رأی  نقد و بررسی
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 با صرفاً عقد، و یصیغه اجرای به شهود شهادت رغمعری تجدیدنظر و بدوی هایدادگاه گردید ملاحظه چوان که

 ترقای بارای نکااح قولی و وعده صورت به توها نیز نکاح بوده، امر وعده صورت به مهریه چون که اسبدلات این

نشاده،  عقد موعقاد برای عقد، محمری نشدن محقق دلیل به نبیجه در و اندندانسبه محقق را عقد ثبوت و شودمی

 در. انادداده رد دعوی به حکم رو این از گیرد( و قرار حکم مورد آن فسخ تا نشده واقع اند )عقدینشده مبصور

 فقط و نموده خودداری هاآن نقد حث، ازب موضوع از نظر تجدید و بدوی آرا  بررسی بودن خارج دلیل به ایوجا

 حکم رد جهت خود اسبدلات در دیوان یشعبه. پردازیممی است ما بحث موضوع دقیقاً که دیوانرأی  بررسی به

 و ثابات طارفین باین نکاح عقد یصیغه صیغه، اجرای اجرا  به شهود شهادت دلیل به داشبه عوه، اظهار معبرض

 ضامن صایغه( و اجارا  از نموده )قبل زوجه از وکالت اخذ عدم به اقرار که، عاقدآن  خاطر به است، فقط مسرم

 نسبت زوجه انکار دیگر طرف از و بوده اکراهی زوجه از امضا اخذ که شده معروم برایش بعداً داشبه بیان این که

 چواین کاه داشابه زوجاه ی( بعادیتأیید )اجاازه به نیاز که انگاشبه فضولی نوع از را عقد، نکاح در رضایت به

 فرایواد تشاریح در دیاوان البباه اسات؛ گردیده باطل و شده رد فضولی عقد، عقد نشده، پس صادر نیزای اجازه

 کاه نمایادمای دادگااه، اشااره توساط رضایت عدم بر زوجه، مبوی تحری  لزوم به آخر گام دادرسی، در صحیح

 در آنکه توجه قابل نکبه نمود، موبهی ارزیابی مدنی یدادرس آئین قانون 272 یماده چهارچوب در را آن توانمی

 نظار باه فراذا باشد؛ خواهان درخواست به بوا که شده سوگود اتیان به مرزم دادگاه توسط موکر زمانی 272 یماده

 .ب واهد تحری  موکر از تواندنمی راساً و ساکن به اببدا دادگاه رسدمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1775 

 

 

ماهنامه 
علمی 

(
مقاله عل

می
 _

پژوهشی
) 

جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 
پنجم

،شماره 
یازدهم، بهمن

 1
140

 

 گیرینبیجه

همگای از عوااوین ثانویاه هسابود؛ همچواین  هاایی وجاود دارد:ر، اکراه و اضطرار تشاابهات و تفااوتمیان اجبا

تفاوت اکراه و اجبار این است کاه  و اما هسبود؛ آن بر مبرتب عقوبت هسبود، رافع فعل( حکم)عووان  تغییردهوده

راه. همچوین تحققّ اکراه مووط باه شود، بر خلاف اکاجبار در برخی از موارد، سبب سرب اراده ش ص مجبور می

تهدید و حصوت خوف است، بر خلاف اجبار. و دیگر این که اجبار بایاد از ساوی حااکم و حکومات باشاد بار 

یکای  نفس هسبود. طیب و رضا فقدان موجب و همگیگیرد. خلاف اکراه که غالباً از سوی غیر حاکم صورت می

 مورد بررسی قرار داد که نقطه مقابال رضاایت «قصد و رضا»ان توان تحت عوورا می احصحت عقد نک شرایط از

که کاس دیگاری را وادار کواد بادون  عبارتست از اینکری اجبار است. به طور  «در ازدواج اجبار»ازدواج،  برای

یاز ن نکااح توان آن را به عقد، میاجبارمبادرت به انجام عمل یا ترک عمل نماید. با این تعری  از  و اخبیار اراده

آن فاقاد  صدمه دیده یا به کرای از باین رفباه باشادیکی از طرفین اراده ازدواجی که حداقل  تسری داده و گفت

 1070در مبحث شرایط نکاح در قانون مادنی و ضامن مااده  نسبت به ازدواج بوده است. رضایت کامل و آزادانه

، رضایت زوجین در ازدواج شرط نافاذ باودن و بر این اساس. این قانون، اکراه در نکاح و آثار آن بیان شده است

لذا اگر اکراه . یا به عبارتی صحیح بودن عقد نکاح است و عدم رضایت در ازدواج سبب غیر نافذ شدن عقد نکاح

ای نباشد که اراده یا قصد ش ص را از وی سرب کود، مانود این که ش صی را با اعمات تهدید برای عقد به درجه

رغم میل باطوی خود ولی با داشبن قصد و اظهار اراده عقد نکاح را بپذیرد، ر بدهود و او عرینکاح تحت فشار قرا

تواناد پاس از رفاع اکاراه، تصامیم بگیارد کاه است. به این معوا که وی می نافذ غیر در این صورت عقد ازدواج

اکراهی توسط ش ص اجباری یا اج ازدو اگر .ازدواج یا نکاح پا برجا باشد و یا این که آن نکاح اکراهی را رد کود

)پذیرفبه( شد، تمامی آثار زوجیت از همان اببدا به وجود خواهاد آماد و در غیار ایان صاورت،  اکراه شده توفیذ

در . شود و مثل این است که هیچ عقدی از اببدا صورت نگرفباه اساتازدواج انجام شده بلا اثر و باطل ترقی می

ای باشد که قصد و اراده فرد را از او سرب کود، مانود این که دست او را به زور دازهمقابل، اگر اکراه به نکاح به ان

گرفبه و سود ازدواج را امضا کوود و یا این که در حالت خاواب و بیهوشای عقاد نکااح را واقاع ساازند، چواین 

ایان در حاالی اسات ازدواجی از اساس باطل و بی اثر است؛ چرا که فرد قصد لازم برای نکاح را نداشبه است و 

که وجود قصد برای عقد نکاح لازم و ضروری است و نبود آن، سبب بطلان عقد نکاح خواهد شاد. بواابراین از 

آن جهت که در مثات مذکور اجبار در عقد ازدواج برای فرد به وجود آمده، عقد ازدواج یا نکاح اجباری نیز باطل 

کود، مکره محساوب نشاده و معامراه اضاطراری  نوع ازدواجبه  اگر کسی در نبیجه اضطرار، اقدام. دانسبیم است

در فقاه اسالام، موضاوع ولایات  کاه دانسابیم گرفات صاورت کاه هااییبررسای به توجه . بامعببر خواهد بود

های حقیقی و حقوقی، یک پدیده معروف و مقبولی است که از جانب شارع مقدس باه ولای تفاویض ش صیت

 نظریاه، امار ایان است، بر اسااس ناصحیح باکره هبالغ اجباری امامیه، تزویج ا فقه غالب نظر طبق ؛ وشده است

 بادون ولای کاه صاورتی در و گیرد دخبرصورت و ولی مشبرک یاجازه و اذن با بایسبیمیباکره،  یبالغه نکاح

 و تثبیات کاه اسات معراق و فضاولی عقاد، نکااح درآورد، ایان ش صای ازدواج باه را دخبر، او قربی رضایت

را  خود اجباری، نارضایبی عقد از پس انحا ، دخبر از نحوی به اگر و است دخبر بعدی تأیید به سبواریش، مووطا

 خواهد بود. باطل دارد، عقد است، ابراز عقد پذیرش عدم از حاکی که
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 موابع

 قرآن

 نهج البلاغه

 ،.تهران -میزانناشر:  ،25 دوم، چ عمومی، ج جزای ش، حقوق1390اردبیری، م. 

 ،فردوسای انبشاارات ،4چ ،(کشاور عاالی دیوان آرا  آیوه در مدنی قانون) خانواده حقوق ش،1386 ،.ی بازگیر-

 ،1ج. تهران

 ،قم -اسلامی انبشارات دفبر: ناشر ،23 چ الوسیره،تحریر ش،1386 خمیوی. 

 ،اسالامی جمهاوری سایما و صدا انبشارات ،17چ خانواده، شواسی جامعه بر ایمقدمه ش،1392 ،.ب ساروخانی 

 -تهرانسروش ایران،

 ،تهران-حقوقدان: ناشر ،7چ تعهدات، و قراردادها تشکیل ش،1377 ،.م شهیدی 

 تهران-سمت: ناشر ،19چ محجورین، و اش اص مدنی حقوق ش،1392 ،.م زاده، قاسم ؛.صفایی،ح. 

 ،1ج تهران، -برنا بهمن انبشار شرکت: ناشر ،6چ ،(خانواده) مدنی حقوق ش،1382 ،.ن کاتوزیان. 

 ،تهران دانشگاه انبشارات: ناشر حقوقی، مقالات ش،1380 ،.ا گرجی.  

 4 ج تهران،،-اسلامى عروم نشر مرکز: ناشر ،12چ فقه، قواعد ق،1406 ،.م داماد، محقق. 

  ،.32بیروت، ج -العربی البراث الاسلام، داراحیا  شرائع شرح فی الکلام ش، جواهر1362نجفی، م 

 :عربی عربی

 ،تهران-مجد: ناشر ،4 چ مکاسب، شروط اسبدلالی، فقه ش،1397 ،.م انصاری.  

 المعاارف مؤسسا : ناشار ،1چ ،الإسالام شرائع توقیح إلى الأفهام مسالک ق،1413 ،.ز ،(ثانی شهید) عامری جبعی 

  .7 ج قم، -الإسلامی 

 23 قم،ج-البراث لاحیا ( ع) البیت آت وسسهم: ناشر ،3 چ الشیعه، وسائل ق، 1416 ،.م عامری، حر. 

 قم-العربی البراث الاحیا  مرتضویه انبشارات ،5چ الفقها، تذکرة ش،1389 ؛.ح ،(علامه)حری. 

 قم.-اسماعیریان، ناشر: 4المکاسب، چ  ق، حاشیه1419م.،  ،طباطبایى یزدى 

 ،مکبباه: ناشار محلاتای، رساولی هاشام ساید: مبارجم ،2چ القارآن، تفسیر البیانفی مجمع ق،1408 ،.ف طبرسی 

  .تهران-الاسلامیه

 ،2 ج قم،– الاسلامیه المعارف دار: ناشر ،1چ الوکاح، کباب خلاف، ق،1417 ،.م طوسی. 

 الحاوزه فای المدرساین جماع : ناشر الاذهان، ارشاد شرح فی البرهان و الفایده مجمع ش،1379 اردبیری، مقدس 

 .قم- العرمیه

 ها:نامهپایان

 المرال، باین و داخرای حقاوق قرمرو در ازدواج به اجبار فروض حقوقی فقهی ، تحریل1394اشرفی، ف.،  ساداتی

 الدین قم.دانشکده اصوت

  ،.الهیات دانشکده، قم دانشگاهفریقین،  فقه در آن آثار و طلاق و ازدواج در اکراه .حکم1394عطاری، م. 
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  ،.تهران اسلامی واحد آزاد دانشگاهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، ، بررسی ازدواج اجبا1394نوری، م 

 مرکزی.

 ها:مقاله

  ،.عریاه جوایات عواوان به اجباری ازدواج انگاری جرم پایه بر کیفری المرری بین حقوق توسعه، 1389امیری، ف 

 ریاسات المررای اماور مرکاز المرری، نشریه بین حقوقی بین حقوقی مجرهسیرالئون،  ویژه دادگاه توسط بشریت

 .291-267، ص 43جمهوری، ش

 ،صاادق اماام دانشاگاه اسلامی حقوق نامهپژوهش تفاوت، تا ترادف از اکراه؛ و اجبار اضطرار، ،1391 ،.ع غلامی 

  .72-39ص ،35ش ،(ع)

 ،کیفاری، حقاوق هاایآموزه انگاری، جرم تا انگاری ممووعیت از اجباری؛ ازدواج ،1395 ،.ز عامری، ،.م مقدسی 

 .198-169ص ،12ش رضوی، اسلامی عروم دانشگاه

 

 


